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نمایشگاه »روزنگار 1386/89« به آثار ندا 
رضوی پور می پردازد که در »زیرزمین دستان« 
به نمایش درآمده اســت.این آثــار که روی 
صفحات یک تقویم دستی کشیده شده است، 
مربوط بــه دوران خاصــی از فعالیت هنرمند 
است که مشابهتی با فضای سیاسی، اجتماعی 

و اقتصادی این روزها دارد.
این هنرمند به دلیل بروز مشکلاتی در روند 
فعالیت هنری خود و پس از تعطیلی آتلیه ژاله 
به عنوان یک فضای کار گروهی،  به انجام چنین 
فعالیتی دســت می زند که نگاه متفاوتی را در 
عالم هنر دنبال کرده اســت. کیفیت آثار این 
هنرمند در نگاه نخســت به گونه ای است که 
حس یک نقاش مبتدی و نابلد را در مخاطب 
بر می انگیزد.اگر از واژه نابلد اســتفاده نکنیم 
شاید واژه هنرجو یا تازه کار واژه بهتری باشد. او 
در روزهای مشخصی از سال، یک تیتر خبری 
را انتخاب و متناســب با آن تیتر، طرحی را در 

همان قسمت از تقویم کشیده است.
رضوی پور دست به شیوه متفاوتی در بیان 
کنش ذهنی خود نســبت به دوران معاصرش 
داشــته اســت. او احســاس خود را از دنیای 
پیرامون به واسطه زبان یا رسانه تخصصی اش 
در ســاحت ســومی منعکس کرده اســت. 
طراحی های این هنرمند از یک زیبایی شناسی 
منحصر به فرد پیروی می کند. طراحی های او 
به شکلی خام دســتانه و البته نه مبتنی بر فن 
نقاشانه رقم خورده است و این اقدام هنرمند، 

مخاطب را به همان ساحت سوم می برد و بر آن 
ساحت تاکید بیشتری می کند زیرا درگیری 
مخاطب با نقاشی فقط حس او از خبر را مضاعف 
کرده و زیاد درگیر تصویر نقاشی شده نمی کند. 
همان گونه که از اسم نمایشــگاه برمی آید او 
در آثارش روزنــگاری کرده اســت. هنرمند 
در چنین شــرایطی نقش یک کارتونیست را 
بازی کرده است. در ســاده ترین و سریع ترین 
شکل ممکن، بینش خود نسبت به یک اتفاق، 
حادثه یا موضــوع را منعکس کند. رضوی پور 
در این مجموعه به دنبال به  رخ کشــیدن هنر 
نقاشی اش نیست و به همین جهت پرداختن 
به صورت ظاهر آثارش شاید کاری عبث باشد. 
بســتر آثار او به عنوان یک روزنگاری از چند 
بعد قابل بررسی اســت که به آن می پردازیم. 
او در وهلــه اول ، روزنــگاری را از دریچه یک 
نقاش دنبال کننده خبر نمایان می کند. پس از 
تماشای آثارش این سوال به وجود می آید چرا 
هنرمند نسبت به این موضوعات حساس بوده و 
این اخبار را برای تصویر کشیدن انتخاب کرده 
اســت؟ در این آثار اخبار سیاسی، اجتماعی، 
علمی، محیط زیستی و البته حوادث به کرات 
دیده می شود. این مساله از جنبه ای می تواند 
نگاه هنرمند را نمایان کند و از سوی دیگر این 
امکان را در خود دارد که هنرمند با انتخاب این 
اخبار نقدی به مطبوعات و جامعه دارد. مساله 
دوم خوانشــی تاریخی از وقایع یک اجتماع از 
نگاه یک هنرمند است که بسیار اهمیت دارد. 
او به عنوان یک هنرمند در برابر وقایع روزمره 
واکنش نشــان داده و بخشی از آن را انتخاب و 

برجسته کرده است.این مساله با موضوعی که 
قبل از این مطرح شد کمی فرق می کند. در این 
نقطه شاید خود هنرمند دیگر اهمیت نداشته 
باشد بلکه این فعالیت او است که اهمیت دارد. 
هنرمند با برجسته سازی یک موضوع یا خبر، 
خاطره فراموش شــده ای را به یاد ما می آورد. 
بسیاری از نقاشی ها به مســائلی پرداخته که 
امروز نیز دوباره در حال رخ دادن اســت. این 
موضوع ما را به این فکر وا می دارد که چرا دوباره 

همان اتفاق ها تکرار می شوند؟ 
اقدام ایــن هنرمند نوعی تحلیــل روانی 
اجتماع ما نیز هســت.او به ما هشدار می دهد 
که ما در ثبت وقایع زندگی خود سهل انگاری 
می کنیم و همین امر موجب شده تا شکست ها 
را دوباره تکرار و به قــول ضرب المثلی از یک 
سوراخ دو بار گزیده شویم. رضوی پور به قولی 
با واکنش تصویری نســبت به برخی اخبار آن 
را به یک مســتند بدل کرده است که می توان 
بر ســرش ایســتاد و درباره آن سخن گفت. 
او مجرایــی تصویری را بــرای بحث کردن به 
وجود آورده است. وی کیفیتی والا یا مضاعف 
به خبر می    دهد و روایت خودش از یک موضوع 
را که رخ داده بیان می کند. او یک سر دیالوگ 
را آغاز کرده و در حقیقت دیالوگی ذهنی را با 

مخاطبش رقم می زند. 
هنرمند در تصویر به بازگشت دوباره تیترها 
اشــاره می کند. در پس آن این سوال به وجود 
می آید که چرا اتفاق هــا این قدر زود فراموش 
و دوباره در شــکلی تازه نمایان می شوند؟  به 
عقیده نگارنده هنرمند با تکــرار این کار ما را 

نســبت به این ضعف خود حســاس می کند. 
ضعف فراموش کاری در قبال رویدادها که به 
دلیل عدم ثبت آن در فضایی شخصی و از سوی 
سخن گفتن درباره آن به تجربه تبدیل نشده و 
بار دیگر ظاهر می شوند و ما را در مخمصه ای نو 
می اندازند. در کنار آثار این نمایشگاه کتاب این 

هنرمند نیز منتشر شده است که در آن ضمن 
چاپ آثارش سه مصاحبه نیز با عباس کوثری، 
توماس اردبرینک خبرنــگار نیویورک تایمز، 
همایون عسکریان سی ریزی و آذر محمودیان 
داشته اســت که مجموعه ای خواندنی در این 

عرصه را رقم زده است.

 نگاهی به روزنگارهای ندا رضوی پور در زیرزمین دستان 

خبرهایی که نقاشی شدند 

تجسمی

ارائه مجموعه هایی از هنرمندان 
شــاخص متعلق به گفتمــان هنر 
نوگرای ایــران در میان رخدادهای 
هنرهای تجســمی ایــن روزها را 
می توان به عنوان فرصتی برای مرور 
آنچه فرهنگ بصری قرن حاضر ایران 
را شــکل داده در نظر گرفت. به رغم 
اطلاق عنوان عمومــی نوگرایی به 
تجربه های نسل هایی از هنرمندان 
تجسمی که از پیوستگی یک جریان 
هنری و تاریخی شاخص نشان دارد، 
اما دقت نظر در زیر و بم این تجربه ها 
همان اندازه که مبتنی بر اشتراکات و 
هم داستانی ها است، ناظر بر طیف ها 
و رویکردهــای گوناگــون در این 
جریان عمومی هنر ایران هم هست. 
همزمانی نمایش مجموعه ای از 
یرواند نهاپتیــان، هانیبال الخاص و 
ناصر اویسی، ســه هنرمند شناخته 
شده نوگرای ایران به عنوان نمونه ای 
از این همزمانی هــا ترکیبی جالب 
توجــه و مصداقــی عینــی از این 

رنگارنگی ها را شکل داده است.
 آثار یرواند نهاپتیان 
در گالری نقش جهان

نمایش آثاری از یرواند نهاپتیان 

در گالــری نقش جهان بــه عنوان 
هنرمندی شاخص از مکتب آبرنگ 
اصفهان یکی از مجموعه هایی است 
که بخشــی از فرهنگ بصری ایران 
را نمایندگی می کنــد. این مکتب 
هنری اگرچه در چشم انداز عمومی 
هنر نوگرای ایران اغلب چندان مود 
توجه قرار نگرفته، امــا در پازلی که 
تحت عنوان نوگرایــی می خوانیم 
ســهمی را ایفا می کند که تا اندازه 

زیادی از نظرها دور مانده است. 
نهاپتیــان در جایــگاه یکــی از 
بنیانگذاران مکتب آبرنگ اصفهان، 
از قضا هنرمندی شمرده می شود که 
علاوه بر پی گرفتن مسیری که ذیل 
این مکتب هنری سامان می گیرد، 
دســت به تجربه هایی می زند که به 
طور مشــخص در ردیــف نوگرایی 
قرار می گیرند. نقاشی »برج ناقوس 
کلیســا« از این هنرمند که در رده 
تجربه هــای کوبیســتی نهاپتیان 
قرار می گیرد نمونه ای شــاخص از 
رویکرد نوگرایانه ایــن هنرمند در 
جوار تجربه هــای عمومی تر هنری 
اســت که از نقش آفرینی های این 
هنرمند در نحله های پیشــرو هنر 

ایران حکایت دارد. 
رویکرد جالب توجه نهاپتیان در 

این اثر نمونه ای هنگامی برجسته تر 
به نظر می آید که او چنین تجربه های 
نوآورانه ای را برزمینه همان مکتب 

عمومی آبرنگ بنا می کند. 
او در حقیقــت با اتخــاذ چنین 
رویکردی دو وجه بســیار متفاوت 
آفرینش هنری خــود را با یکدیگر 
پیوند می زنــد و به ایــن ترتیب بر 
لایه هــای تمامیــت تجربه هــای 

هنری اش می افزاید. 
نهاپتیــان همچنــان کــه در 
مجموعــه آثار به نمایــش درآمده 
در این نمایشــگاه بــروز پیدا کرده 
تجربه هــای نوآورانــه خــود را در 
مجــاورت هنــری واقع گرایانــه و 
بازتاب دهنده جهان عینی است که 

پیش می برد. 
 آثار هانیبال الخاص 

در گالری ویستا
هانیبــال الخاص که بخشــی 
از آثــار طراحی اش ایــن روزها در 
گالری ویســتا به نمایش درآمده، 
در زمره هنرمندانی است که کلیت 
تجربه های هنری اش در مسیر هنر 
نوگرا قــرار می گیــرد. تحصیل در 
آکادمی های هنــری و قرار گرفتن 
در کوران جریان های پیشرو، اگرچه 
کاراکتر هنری یکدســتی را برای او 

به ارمغان آورده اما روحیات خاص 
او در نحــوه نگاهش بــه نوگرایی 
هنری همچنان واجد خصلت های 
منحصر بفــرد او و مصداقی دیگر از 
رنگارنگی و لایه مندی آنچه اســت 
کــه در چشــم اندازی عمومی به 
عنوان نوگرایی شناسایی می کنیم. 
این ویژگی های منحصــر بفرد آثار 
هانیبــال الخاص که بخشــی از آن 
در این نمایشــگاه ارائه شــده، در 
نگاهی اجمالی در دو بخش شناخته 

می شود. 
یکــی از این ها باســتان گرایی 
مضمونــی در بخشــی عمــده از 
تجربه هــای هنری اوســت که به 
نظر می رســد تا انــدازه زیادی در 
ریشه های هویتی الخاص به عنوان 

یک اقلیــت قومی و دینــی معنی 
می شود. 

روایت های اسطوره ای و باستانی 
متعــددی که درونمایــه مضمونی 
بســیاری از آثــار ایــن هنرمند را 
شــامل می شــود یکــی از وجوه 
شــاخص تجربه های هنــری نوین 
این هنرمنــد به حســاب می آید و 
ابعاد منحصــر بفردی را بــه بدنه 
کلی هنر نوگرای ایــران می افزاید. 
همچنیــن ادراک تحول خواهانــه 
هانیبال الخاص از آنچه بیان هنری 
می خوانیــم، وجــه قابل اعتنــای 
دیگــری در آثــار او را شــکل داده 
 کــه در نــوع خــود منحصربه فرد 

و  کم نظیر است. 
به این ترتیب هانیبال الخاص در 
فضای بینابینی میان آنچه هنر مدرن 
و هنر روایتگر می خوانیم توانسته در 
نقطه معناداری بایستد و تجربه های 

هنری خود را شکل دهد.
 آثار ناصر اویسی 

در گالری چهار
نمایشگاه دیگری که این روزها 
به ارائــه آثــاری از یــک هنرمند 
شاخص نوگرا اختصاص پیدا کرده، 
مجموعه ای از ناصر اویسی در گالری 
چهار است. اویسی به عنوان یکی از 

هنرمندان شاخص مکتب سقاخانه 
با تلفیق هایی کــه در زمینه عناصر 
سنتی هنر ایرانی و بیانی نوگرا دنبال 
کرده شناخته می شود. نقاشی های 
تغزلی اویســی که عناصری آشنا از 
هنرهای ســنتی ایران را یادآوری 
می کنند اما در شــیوه بیان کمتر به 
اشکال ســنتی توجه نشان می دهد 
و عناصر مورد نظــرش را به عنوان 
مواد بصــری در اختیــار می گیرد. 
شــاید بیش از همه افت و خیزهای 
تکنیکی در بوم های او کمتر جایی 
دارند و این یک اســتراتژی بنیادی 
در مســیر آفرینش هنری اوســت 
و از این جهت، اویســی هنرمندی 
اســت که مؤلفه های موردنظر خود 
در نقاشی هایش را دست کم از نظر 
شکلی، به طرزی یکدست و پیوسته 

دنبال کرده است. 
از این منظر، نقاشــی های او را از 
لحاظ ویژگی های بصری نمی توان به 
وضوح در دوره های تفکیک شده ای 
جای داد. جهانی کــه او با مجموعه 
نقاشــی هایش تا اینجــا ارائه داده 
است، فارغ از مضمون یا موضوعیت 
هر یک از آنها، جهانی با مناسبات و 

مختصاتی ثابت و نامتغیر است. 
نشــانگان فرهنــگ عامــه و 
ســاختارگرایی هنر مدرن از سوی 
دیگر، به یک زبان تصویری نو در آثار 
او می انجامد و همزمان تا اندازه ای به 
تبعیت از ویژگی های شناخته شده 
مکتب سقاخانه عناصر آشنای هنر 
سنتی ایران را در یک فضای صرف 

بصری نشانه گذاری می کند.

نگاهی به نمایشگاه های یرواند نهاپتیان، هانیبال الخاص و ناصر اویسی

جلوه هایی از همزمانی نوگرایی در هنر معاصر

بهروز   فائقیان

علیرضا    بخشی استوار 

چهره ها

همزمانی نمایش 
مجموعه ای از یرواند 

نهاپتیان، هانیبال الخاص 
و ناصر اویسی، سه هنرمند 

شناخته شده نوگرای 
ایران، ترکیبی جالب توجه و 
مصداقی عینی از رنگارنگی  

را شکل داده است 

دقت نظر در زیر و بم 
نوگرایی نسل هایی از 
هنرمندان تجسمی 

همان اندازه که مبتنی بر 
اشتراکات و هم داستانی ها 

است، ناظر بر طیف ها و 
رویکردهای گوناگون در 
جریان عمومی هنر ایران 

هم هست

 »خاتوزین« 
مادر اسطوره های کردستان

خاتوزین در دوازدهم مردادماه سال 13۰۰ 
در روستای »بو گه به سی« از توابع شهرستان 

سقز به دنیا می آید. 
او از همان کودکــی به خاک و آب و ترکیب 
آن عشــق می ورزد.از آنجایی که وی فاقد هر 
گونه سواد نوشتاری بوده در دوران میانسالی 
شروع به ساخت انواع پیکره هایی می کند که 
ترکیبی بســیار عجیب و غریب داشت. جالب 
اینکه او خودش این پیکره های شگفت انگیز 
را عجیب و غریب نمی پنداشــت؛پیکره های 
ترکیبی که از لحاظ فرم و محتوا سرشار از تأمل 
و معنا و از لحاظ بصری بسیار گیرا، تاثیرگذار و 

شگفت انگیز است.
به گــزارش ایســنا ، پیکره های ســاخته 
خاتوزین، مخاطب حرفه ای امروز را با سؤالات 
بزرگی مواجه می کند که آیا این بانوی هنرمند 
با آثار تاریخی -باســتانی گذشتگان آشنایی 
داشته اســت؟ چه میزان تحت تاثیر ادبیات 
شفاهی - روایی که سینه به سینه از نسل های 
پیشین به وی منتقل شده قرار گرفته است؟ آیا 
این طرح های اســاطیری به او الهام می شده 
است؟ سوالات بســیار دیگر که شاید با دیدن 

آثارش به آنها برسیم. 
از این منظر برخی معتقدند این امر ناشــی 
از این بوده که خاتوزیــن در منطقه ای خوش 
آب و هوا زندگی می کرد که از گذشــته های 
دور مأمن و جایگاه هنر بوده است و همچنین 
این منطقه به محوطه های باستانی همچون 
قلعۀ بیگ اویسی، قلایچی، حسنلو و زیویه که 
به دوره های ماننا و مادها برمی گردد نزدیک 

بوده است.
فارغ از اینها جالب  اینکه در ســال 13۷۲ 
تعدادی از آثارش را در فینال مجسمه ســازی 
تهران بــه نمایــش می گذارند کــه موفق به 
کسب »رتبه برتر« این رخداد هنری کشوری 
می شــود. نام اصلی وی خاتون صالحی بوده 
و ظاهرا نخستین بار توســط نیروهای جهاد 
سازندگی با ساخت مستندی از زندگی وی به 

ایران و جهانیان معرفی شد.
هــم اکنــون تعــدادی از آثــار فاخــر و 
شــگفت انگیز مادر اســطوره های کردستان 
در موزه مردم شناســی خانه کُــرد نگهداری 
می شود و در معرض دید عموم است .خاتوزین 
هنرمندی خودپــرور بود که آثارش شــامل 
دو بخش حیوانات واقعــی و گریوفن بوده که 
در علم باستان شناســی بــه حیواناتی گفته 
می شــود که ترکیبی از چند حیوان اســت . 
مجسمه های خاتوزین اغلب در رویا و خواب او 
شکل می گرفت؛ اشکالی انتزاعی و عجیب که 
شامل ترکیبی از اندام حیوانات و پرندگان بود. 
او مجسمه ها را برای گذران زندگی می ساخت 

و به اهالی روستا می فروخت.
خاتوزین در دوران جوانــی اش به تنهایی 
خاک مجسمه ها را از دامن کوه به خانه می آورد 
و با آن مجسمه می ســاخت، ولی بعدها پسر 
و عروســش هم کمکش می کردند. خاتوزین 
شوخ طبع و مهربان بود. چهره بسیار جذاب و 
چشمانی رنگین داشت. برای هر مجسمه اش 
قصه ها داشت که از شنیدن آن سیر نمی شدید. 
خاتوزین پس از مرگش شهرت بیشتری پیدا 
کرد ولی صد افسوس که در طول حیات خود با 

فقر و تنگدستی زندگی کرد.
او هنرمندی به تمام معنی بود. یک هنرمند 
که هرگز به فکرش خطور نکرد بســیار بیشتر 
از آن اســت که خودش می دانــد و می بیند 
! او بســیار بزرگتر و توانــا تر از آنچــه ما هم 
می دانستیم بود. بانویی که با وجود غریب بودن 
هنرش در جامعه ای که در آن زندگی می کرد 
عاشقانه خلق می کرد و پس پرده مخلوقاتش 
پر از زیبایی ، احساســات قدرتمند و در عین 
حال حس لطیفی موج مــی زد که نظیرش را 
در کمتر زنــی با آن موقعیــت و در آن محیط 

فرهنگی می توان یافت. 
یــادآور می شــود خاتوزیــن ایــن مادر 
اســطوره های کردستان در ســال 13۷۴ در 
ســن ۷۴ ســالگی در همان روســتای محل 
زندگیش چشم از جهان فرو می بندد و دنیای 
هنر و اسطوره شناسی را با سوالات بسیار تنها 

می گذارد.
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